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کنارشومینهایخاموش
تبیدرحسرتیلدا

ردپایپاییز
برقلبزمستان
آهپاییزخیالانگیز

ماتومبهوت
واژههایدلتنگیرا

بارانباخودخواهدبرد
بیواژهوعقیمدرزایششعری
بدینگونهتلخوتنهاتابهاردیگر

فاطیما بنازادهپژمردهایم...

سعیده سپهری پور

بارونکههیمیباردومندرخیابانم

یکدردرخنهکردهدرعمقتنوجانم

ازخودگریزانمولیدردمنمیدانم

شایددلیلشآدمیباشدولیرسوا

تنهابدونچتروباراندرخیالیخیس

باحسآغوشیبهگارفتهمنوابلیس

مهرسکوتودیدنیکصحنهیبد،هیس!

امابهپایانمیرسمشایدهمینفردا

حتیاگربرگردمازتوآخردنیا

باراندوبارهدرسرششوریفراوانرا

ازنوشروعیبیهدفدرخطپایانرا

آوردهبایکشوکدرونمردهایجانرا

نانشبیندازددوبارهگردنبابا

هیمیخورداستارترعدوبرقافکارش

بادستخودفندککشیدهتویانبارش

لجکردهوهیاشتباهراکردهتکرارش

منهمتماممشکنکنزیرهمینامضا

منتظر داستان و اشعار شما هستیم
به تلفن شماره درج با را خود مطالب لطفاً
ذیل الکترونیکی آدرس یا روزنامه دفتر

ارسالنمائید.
ضمناًروزنامهدرویرایشمطالبارسالی،آزاد
استومطالبارسالیبرگشتدادهنمیشود.

کارشناس)اینشماره(سرویسادبی-هنری:اشرف السادات کمانی
                                            toloudaily@gmail.com 

اینروزهامنبیشترباخویشخلوتمیکنم
دارمبهمنهابودنمازجمععادتمیکنم

میخواستمکهعشقرا،تقسیمبردنیاکنم
بااینشلمشوربامگرمنهیچفرصتمیکنم؟

بانغمههایگریهامدرکنجغمخواهمنشست
دیگربهمنپندیمده!آریحماقتمیکنم

درهیچوپوچزندگی،درپیچآخرماندهام
منهیچراباهیچکسهرروزقسمتمیکنم

عشرت بنی هاشمیشهین محمدی

رجبعلی کاوسی قافی

برقرارشبودمامابیقرارمکردورفت
تاهمیشهعاشقچشمانتظارمکردورفت

زخمیدردجداییبـودموبیـمارعشق
بازبریکدردبیدرماندچارمکردورفت

مثلصیدغافلیبودممیاندشتدل
آهدرآبشخوردنیاشکارمکردورفت

درمیانغربتشبکوچههایانتظار
آشنابادردهایبیشمارمکردورفت

رازپنهانیدرونسینهیشببودهام
مهرعالمتابچشمشآشکارمکردورفت

ناـهازدردجداییدرغزلسردادهام
بیبهاروگلبهمانندهزارمکردورفت

اندیشهیامروزوفردایمشعر
شعرمپرعطر،عطردنیایمشعر

منوامقوزالوخسرووفرهادم
دیوانهیلیلایمولیلایمشعر

شیرازوطبیعتیکهشدافکارش
معشوقومیومغازلهدرکارش
قرانبهبغلخرقهیمستیبرتن

رندیستکهنکتههاستدراشعارش

باکوکتوحالیازبهارانداریم
شادیدلی،مابهتوایمانداریم
ازمستیخودبهمابدهجامیچند
ایساز!بزن!دلیپریشانداریم

اشعارتوتکبهتکبرایایران
اسطورهوتاریخدلاورمردان
شهنامهکتابملیایراناست
سیسالتلاشتوشدهجاویدان

اشرف السادات کمانی

میشودباعشقِتوزیباببینم
شهد،درشیرینیلبهاببینم

درخیالم،شهدگلهابوسهباران
بانگاهشاپرکدنیاببینم

قندنوشمباشیولبترکنم
نوشداروآوریفرداببینم

بعدِسهرابازنگاهشاهنامه
داستانِرستمِتنهاببینم

تیکتاکِساعتازکنجِاتاقم
بانگاهتغرقِدرمعناببینم

خستهازخستگی

ازخلوتدرونتهیماندهازخودم

ازاینناخدایخستهو

نابینا

اینآخهایسرد

آوایخستگیست

ّبغضیکهپشتخنجروخاموشیامشکست.

ازناخودیوخودی

تاسینهاییکهپراززخمِزندگیست

یکعمرِآزگار

خورشیدرابهشانهیپدرم

شبرابهرخوتشبانهدراینرختخوابتنهایی

درحجمخستگی

فریادمیزنم

ایناخدایخسته

خستهاستزندگی....

آرزو جمالی

مهنازکوثری نژاد»هما«

»زیرباران«

زیربارانبهارمباخیالتماهمن
لحظهایبازاکنارمباخیالتماهمن

درمیانجادهبابارانیازعشقوجنون
سربهراهتمیسپارمباخیالتماهمن

شهرهشهرمچراباقهوهتلخچشات
راهبرجاییندارمباخیالتماهمن

سینهامبادردآغوشتهراسانمیشود
لیکدلداریندارمباخیالتماهمن

دردوچشمسبزکالتراهخودگممیکنم
مناسیریبیقرارمباخیالتماهمن

خستهازدنیایوهمآلودآنرقصنگات
سادهایچشمانتظارمباخیالتماهمن

شعرمنخالیشدازآنعشقپوشالیتو
شانهاتشدکولهبارمباخیالتماهمن

درمسیرجادهبیانتهاروسویشهر
بازمنبیاختیارمباخیالتماهمن

میبریصبرمرابانالههایسرکشت
مینویسیبیقرارمباخیالتماهمن

تا،هما،چشمانپرابرشسرازیراستبا
اشکهایبرمزارمباخیالتماهمن

رقیه فتحی )دریا(

بهدیداریبهذهنم،جاودانشد
دلملبریزوشوقام،بیکرانشد


لبیخندانوچشمانیپرازشوق
دلِفرسودهام،یکآنجوانشد


چودیدمصورتشازدور،پرنور
شبیهشمسومه،نهکهکشانشد

بهیکفرصتشدم،غرقِجمالش
ازآنوسعت،تعجب،بیکرانشد

پسازدیدارآنشبمستگشتم
شرابازهررگمبردل،روانشد

بهصدترفندوتدبیروبهسوگند
شبیاوعازم،هفتآسمانشد

شدممجنون،دراینویرانهخانه
خیالمباخیالاش،همزبانشد


